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  ١"ماركسيست های ايرانى"و انديشيدن انتقادی 

  فرشيد فريدونى

 وهستند  مشخص ايجنتكلى و مجرد است،  شيوه در حالى كه. دنتفاوت دارها آنايج  با نت ن انتقادی    انديشيد  نقد و  یشيوه
 و  تـاريخى ليـل وقـايع      د  ما ايرانيان بـه     اغلب جا كه از آن . دننماهمواره وابسته به زمان و مكان مى       هانمصداق و اعتبار آ   

 چنـان تكامـل يافتـه    نه زبان ما در نتيجه  انديشيدن انتقادی بيگانه هستيم،اصولاً با  اسلام زدگى، بگويم و يا بهتر فرهنگى
 ايـن گونـه   ضـمون  م كليـت  ی ما قادر بـه فراگيـری      دهد و نه درک روزمره    برا به ما    ادانه   نق امكان انتقال نتايج  است كه   

   ٢. استهاتحليل

مدرن به معنـى  .  به وجود آمده استمدرن در جوامع  فقطی تحولات فلسفى و تاريخى است كه      نديشيدن انتقادی نتيجه  ا
يابـد  به اين معنى كه انسان به خرد دست مى. استی سنتى از جامعه و گذار    عصر چرخش انسان از اخرويت به دنيويت      

 شـده  تاريخى و فرهنگى دارد كه بـا رفرماسـيون لـوتری آغـاز     ینهييشی اجتماعى يک پاين پديده. شودو اين جهانى مى  
و با توجيه جدايى ساختار روحانيـت  شد به اين ترتيب، انحصار واتيكان به عنوان تنها مرجع دينى عيسويان شكسته   . است

ر پروتسـتانى   های پرهيزگ بعداً اشكال متفاوت از فرقه    . شدندهای خودكامه از منظر دينى موجه       ، حكومت ىاز دستگاه دولت  
پردازان بـورژوازی   تبديل به نظريه   هاكه نمايندگان آن  آمدند  پديد  ديسم و غصل تعميدی     وكلوينيسم، پيتتيسم، مت  : مانند

ی شكست سـلطه   كه پس از     های طويل مدت همراه بود    های دينى با جنگ    كشمكش البته اين . شدندپای اروپای غربى     نو
رفته رفته دانش و فلسفه به اين ترتيب، . شدوامع اروپای غربى از بطن ج) رنسانس( نوزايش دورانمنجر به رشد     واتيكان

ديـن زدايـى از روابـط اجتمـاعى و           .كردنـد انكار    مطلق بيان حقيقت ادعای دين را پيرامون      وشدند  در برابر دين مستقر     
 عموميـت فلسـفه   بشـرى و گسترش دانـش  نتايج در واقعيت ها ی اخروی به شكل دنيوی آنتحول درک و زبان روزمره 

 هـا تحميـل   و توجيه و تفسير منـابع دينـى را بـر نماينـدگان آن             رانده  نفوذ اجتماعى دين را به عقب       كه پى در پى     بودند  
ركوب س ـ دوران آن   و به شد   محسوب    مسائل ى مخصوص براى ارزيابى كلى      دانش يک حوزه   بود كه    از اين پس  . كردند

   . دادشمرد، پايان انش محض مىخود را مرجع د واتيكان  كهاختناقو 

 زيرا كـه   شد انسان   نوين در تاريخ و تكامل تفكر     دوران  آغاز جريان يک    زمان تشكيل و فراگير شدن فلسفه تبديل به         هم
.  انـداخت بـر  ی سنتىجامعه  روابطبه عنوان اشكال بيانافكار دينى را ارزيابى تمامى مسائل ساخته و   داور  خرد بشری را    

ی علت  طرح پرسش به رابطه   انتقادی و يدن   استفاده از انديش   و با رسيدند  خردگرايى   از تبعيت به     هاب، انسان به اين ترتي  
 يـوس، تهپروم ديويد هومه و      با رجوع به   برای نمونه ماركس  . يافتنددی مسائل و روابط اجتماعى دست       نو معلول و قانونم   

  :سازدسته مىبه شرح زير برجرا دين  آن با نسبت و فلسفهخودانگاری 

بـه رسـميت   همه جا بايد  شاعتبار مستقل فلسفه را كه وقتى انسان است، فحاشىنوع يک بدون ترديد اين برای فلسفه   "»
هـر هنـر و علمـى     در پيش  رادفاع كند و خودعواقبش از خود به خاطر در هر فرصتى سازد كه   مجبور مى ،  شناخته شود 

                                                 
در " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " نگری و روشنفكران در ايرانروش"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .ر برلين برگزار شد، ارائه كردمد ٢٠١١ دسامبر ٣  تاريخ
، "اسلام و سياست"پيرامون نقش " هاى ايرانى ماركسيست"نقدى بر گفتمان  ـ ى طبقاتى زبان دينى و سلطه): ٢٠٠٦( مقايسه فريدونى، فرشيد ٢

   ادامه ١٢٥ی صفحهبرلين، مان و انديشه جلد دوم، در آر
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 رعيـای   عليـه مـتهم بـه خيانـت     آورد كه   به خاطر مى  پادشاهى را    اين جا انسان     در.  سازد وجه، م اندشدهكه از آن متأثر     
 ـ" متنفـرم ىيو هر خـدا  خداها تمامى از  يک واژه، مندر"ـ يوس  تهاقرار پروم (...) ".شودخويش مى در حكمـت فلسـفه     

 آن جوار    در پذيرند،نمىگان  به عنوان عالى ترين خداي     را   آگاهى انسان  خود  كه  است برابر تمامى خدايان آسمانى و زمينى     
  ٣«.قرار بگيرد  نبايد ديگری چيزهيچ) ، ففخودآگاهى انسان(

با تحكيم  و از سوی ديگر،   دين را به عقب راند    نفوذ اجتماعى   و   شد    از يک سو، محرک هنر و دانش       فلسفه ،به اين ترتيب  
بـا وجـودی كـه    . گشـت  متحـول   آنرنمـد  شـكل  ی سنتى به يد و جامعه  ي گرا از اخرويت به دنيويت   انسان   ،خرد عملى 

 ـماركس  ـ  در اين دورانعموميت موضوع به دليل  نه به دليل كوتاهى، بلكهالبته   تشـريح  در جـايى   مفهـوم مـدرن را   ـ
 را مـدرن ی  اشـكال متفـاوت جامعـه     ماهيت و   ليكن تمامى آثار فلسفى، سياسى و اقتصادی وی گواهى به نقد           نكرده است 

بـه ايـن    . را در نظر دارد    شيوه ی مدرن توليد سرمايه داری     ماركس همواره   " نقد اقتصاد سياسى  "به بيان ديگر،    . دهندمى
 به . دست يافته است"سرمايهارزش افزايى "اجبار قانونمندی  كه بهكند نقد مىرا داری نمونه از سرمايهوی آن  ه  كمعنى  

 وی آن دولتى را در نظر مى گيـرد كـه ظـاهراً در               به اين معنى كه   . كشد، وی دولت مدرن را به بند نقد مى        همين منوال 
 روشـن  . دست يافته استخرد عملى دولت را پذيرفته و به  مجزا شده، جدايى دين از   دولت سياسى  و   جامعه ی بورژوايى  

 را به صورت    حق مالكيت   و آزادی،  برابریمانند   جامعه ی بورژوايى     است كه نقد ماركس از ايدئولوژی نيز اشكال مدرن        
گـذارد كـه    انديشيدن انتقادی را بنيـان مـى        از  به اين ترتيب، ماركس يک شيوه      .مى گيرد  در بر    ى از اوضاع وارونه   آگاه

  بررسـى ازكـه  كسـى  شود كه چـرا  روشن مى به خوبى جادر اين. كشدبه بند نقد مى ی مدرن را    قانونمندی كليت جامعه  
 دوران به، ی به تقليل گرايى روی بياورداانگيزه هر پوشد و باچشم بی مدرن    مناسبات اجتماعى و كليت جامعه     قانونمندی

  .شودمىمحسوب  سنتى باز گشته و پيش از ماركس

 ما در تاريخ جنبش كارگری جهانى بـا اشـكال متفـاوت از سـنت              گونه كه در جای ديگری به تفصيل توضيح دادم،          همان
سوسـيال   بـا  سـم يبلشو جريـان   به صورت رقابت"اسيونال دومانترن" در ی آنی اوليهرو هستيم كه نطفه   گرايى روب  تقليل

-سـوژه  (بلشويسـم و  ) بينانهگرايى واقع ابژه (های سياسى سوسيال دموكراسى   لسفهبررسى ف . ه است  گذاشته شد  دموكراسى

-قطع مـى  ا   ر  پراتيک  و ی تئوری رابطههای متفاوت سياسى    ها با انگيزه  ی آن سازد كه هر دو   روشن مى ) بينانهگرايى مثبت 

ی طبقـاتى صـرف      جامعـه  مدرن قانونمندی روابط  پذيرش   از سوسيال دموكراسى  و هم    بلشويسمم  به بيان ديگر، ه   . كنند
 گرامشـى، : های شناخته شده ماننـد    ماركسيست چرا   بنابراين قابل درک است كه    . كنند و از اين رو، سنتى هستند      نظر مى 

   ٤.كننداز ماركس مى پيش اسى را متهم به بازگشت به دوران و سوسيال دموكربلشويسملوكاچ و آدورنو رش، كُ

                                                 
٣ Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie, 
in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٢٥٧ff., Berlin (ost), S. ٢٦٢ 

 آرمان و  در،در تئورى انتقادى" ى تاريخى سوژه"نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و  ـ  سنتماركسيسم و): ٢٠٠٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٤
   جلد ششم، برلين و،انديشه

، در آرمـان و انديشـه، جلـد دوم،    ى عمل نزد آنتونيـو گرامشـى   گرايى ماركسيستى و فلسفه نقدى بر مثبت): ٢٠٠٦(مقايسه، فريدونى، فرشيد  
  ادامه و  ٨٣ی برلين، صفحه

، در  سوسياليستى در ايرانـو دلايل شكست جنبش كارگرى " ماركسيسم ايرانى"ى عمل در  نقدى بر فلسفه): ٢٠٠٦(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه ٣٥ی آرمان و انديشه، برلين، جلد دوم، صفحه
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ی نقـد و    بـا شـيوه   حتـا   " هـای ايرانـى   ركسيستما"اغلب   متأسفانه    تقليل گرايى،   سنت  اشكال متفاوت   عموميت افزون بر 
 ، مسـبب ايـن     سـاختم  گونه كه در جای ديگری به تفصيل مسـتند و مسـتدل           همان. ندبيگانه هست  نيز   انديشيدن ماركس 

 را بـه  ايـدئولوژيک شـوروی  هـای سياسـى و    گفتمـان  نتايج ، و انتشاراتش  ها از طريق ترجمه   حزب توده است كه   صيبت  م
 ـماركسيسم  ايدئولوژیعنوان تحت شبه دينى وصورت يک بينش  ماركس جا  در اين.به ايران انتقال داده است  لنينيسم 

 دترمينيسم  انديشيدن وی به صورت    نقد و    مجزا شده و نتايج    كه وی در آن جوييده و پوييده،         از آن بستر فرهنگى مدرن    
 افكار مخالفـان  حتا  به ايران راه يافته و"سوسياليسم" اجتناب ناپذير تحقق راهى به سوی سرنوشت بشری و      تاريخى، يعنى 

  بهتـر   و يـا   "ماركسيسـم اسـلامى   " ايجاد   بايد عوامل من   گمان    به ٥.كرده است مشروب  نيز   حزب توده را     "ماركسيست"
 تـأثيرات مخـرب ايـن       البتـه . را نيز در همين مسئله جستجو كـرد       " های ايرانى ماركسيست"زدگى  ی اسلام  پديده بگويم،
 و به صـورت     چون گذشته هم" ماركسيست "یشناخته شده فعالان  برخى از    زيرا   دنندار تاريخى   یجنبهفقط  ی تفكر   شيوه

شود كه بـا رجـوع بـه ايـن     از فعالان سياسى ممكن مى     برای بسياری  يب،به اين ترت   ٦.دهند تداوم مى   اين سنت  عريان به 
  و ازيشخـو افكار سـنتى و دينـى   در   تأملى كوتاه    ومدرن  ی   جامعه از بستر فرهنگى  اشخاص و بدون كوچكترين شناختى      

 سياسـى   بـه انفعـال   و   شـده     دلسـرد   به كلـى   يا  كشور "ماركسيستى"سنتى  های  پراكندگى و اضمحلال سازمان   ی  مشاهده
روشـن اسـت كـه       .ادامـه دهنـد   يش   خـو   سياسـى  به فعاليت چون گذشته   هم در تبعيت از اين افراد و        كشيده شوند و يا   

ی سياسى گذشـته   نقد فعاليت سياسى، درک شكست و بازنگری فلسفه نه تنها مانع   سنتىدينى و   های  پافشاری بر انديشه  
      . سازدسدود مى م كشور"جنبش كارگری ـ سوسياليستى" به نجواهای مدرن و پيوستن نسلبرای را  راه ، بلكهشودمى

 كـه اند ترجمه شده به فارسى بسياری متون ی گذشتهدههدو  خاطر نشان كنم كه در عرض        چنين هم جاالبته بايد در اين   
 لـيكن . باشندمىی مروج انديشيدن انتقاد ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بر خلاف هم آسوده از زبان دينى هستند و هم 

 از بحـران    یا گـره   يـا اصـولاً    وگـذارد   مى" های ايرانى ماركسيست" عمومى    افكار  بر ها يا تأثير بسيار محدودی    آنانتشار  
 را بايـد در  دليل گمان من به. گشايدنمى  كشور"جنبش كارگری ـ سوسياليستى "فعالان  عينى پراكندگىموجود نظری و 

را به زبان فارسى انتقال     ها   آن نتايجی نقد و انديشيدن انتقادی، بلكه       ها نه شيوه  ترجمهب   جستجو كرد كه اغل    موضوعاين  
- فارسى زبان را مجاز مـى      یخوانندهو  شده  مجزا  يش  خوفرهنگ مدرن   از بستر     متون انتقادی  جا دوباره در اين . دهندمى

  .گردد نامطمئن تر از گذشته واده  دط بسی سنتى و دولت دينى ايرانرا به جامعهد كه اين نتايج نكن

ی نقد و انديشيدن ماركس و به كار گيری آن جهت بررسى تحـولات فرهنگـى و تـاريخى ايـران                     شيوهشناخت   ،ر برابر د
، بعـداً    دسـت بيـابيم    شناسـى انتقـادی   يک جامعـه  دهد كه رفته رفته به       مى نخست به ما امكان   : محسنات متعددی دارد  

 مـا را     بلكه سازد،را برای ما ممكن مى    ايران   و دينى     سنتى "بورژوازی"ی سياسى    فلسفه اختنه تنها شن   انديشيدن انتقادی 

                                                 
   و١٢١ی د هشتم، برلين، صفحه، در آرمان و انديشه، جلايسم جنبش كارگرى در پرتو توده): ٢٠٠٩( مقايسه فريدونى، فرشيد ٥

، در )١٣٢٧ تـا  ١٣٢٠(تاريخچه و تجربيات جنبش كارگرى در ايران  ـ  جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه ٦٥ی آرمان و انديشه، جلد اول، برلين، صفحه

راب حق شناس است كه چندی پيش در يک آگهى به خود انتقاد داشت كـه                ی اول، ت  هننمو. كنمجا به طرح سه نمونه بسنده مى       من در اين   ٦
البته وی به طرح اين نكته بسنده . ی جمهوری اسلامى را در خمينى خلاصه كرده و نكات مثبت اسلام را از نظر انداخته استدر گذشته مسئله
الله دفاع  های اسلامى مانند حماس و حزب     لبنان عملاً از سازمان   ی ضد امپرياليستى خلق فلسطين و خلق        ی حمايت از مبارزه   نكرده و به بهانه   

، به اين "آيا ماركس ضد دين بود؟" با عنوان "راه كارگر"ی  بعدی مرتضى محيط است كه چندی پيش در يک مقاله در مجلهینمونه. كندمى
 سومى محمد رضا شالگونى نـام دارد كـه چنـدی    ینمونه. نتيجه رسيد كه ماركس نه تنها ضد دين نبوده، بلكه به دين نيز علاقه داشته است            

  .     ای خويش را برای عموم از طريق يک آگهى اعلان كردزالله منتظری عپيش به مناسبت وفات آيت
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 برای ما ممكن    ،از اين پس  . كندمى آشنا    نيز "ايرانىهای  تماركسيس"زدگى  با موانع ايجاد فلسفه در كشور و دلايل اسلام        
جنبش كارگری جهـانى     بحران زده و بى اعتبار       هيم و يا مفا   گردد كه به جای كپى كردن و انتقال مفاهيم جوامع مدرن          مى
 سنتى و دينى    فرهنگزمان در برابر    و هم متكامل كنيم    از بطن تاريخ مبارزات طبقاتى كشور         را ىمشخص مفاهيم   ايران،به  

 و از سوی ديگر، جهت تدوين استراتژی و تاكتيـک           باشيمفرهنگ مدرن و متقابل     مروج يک    از يک سو،     كشور بورژوازی
ی نقد و انديشيدن مـاركس مـا را          سرانجام استفاده از شيوه    . فراگير دست بيابيم   ی سياسى فلسفهرزات طبقاتى به يک     مبا

عوامـل   جهت تحولات تاريخى و فرهنگى كشور در برابـر   را عوامل درونى  دارد زيرا ون مى صم توطئه   هایدر برابر تئوری  
  .سازدمى" های ايرانىماركسيست " انفعال سياسىگريزی و جهانبرابر مقدم و مسلط شمرده و از اين رو، مانعى در بيرونى

ايـن  . امكرده ماركس مدون     انتقادی ی نقد و انديشيدن   شيوه و ترويج    با همين انگيزه، يعنى تشريح      را ی پيش رو  مقالهمن  

د تـاريخى ايرانيـان از آيـين    رويكر عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر-فرهنگ يكتايى در ايران  " به نام    ىمقاله بخشى از كتاب   
  . شدخواهد منتشر " آرمان و انديشه"در سايت  سال جاری ميلادی خراست كه در اوا" زرتشت به دين اسلام

  

  هاى و فرهنگى ملتتاريخی نقد ماركس جهت بررسى تحولات مصداق و اعتبار شيوه

و به همـين دليـل نيـز تـاريخ و فرهنـگ خـود را         به مراتب بيشتر انديشه تا غريزه است         مابقى جانوران انسان بر خلاف    
شود، يعنى زمانى كه ديگر تصاحب محصولات موجود طبيعت           تاريخ فرهنگى انسان با توليد مايحتاجش آغاز مى       . سازد  مى
 طبيعـت بيرونـى  رفتـه رفتـه از      ) جهان درونى ( انسان   طبيعت درونى جا    در اين . كنند  نمى برآورده   هاى مصرفى وى را     نياز

گونه كه انسان از طريـق كـار، طبيعـت         همان. كند   ايجاد مى  كارى اين دو طبيعت را        رابطه. گردد  مجزا مى ) بيرونىجهان  (
 اين تغييـرات كـه فقـط از طريـق           ٧.سازد  دهد، به همين منوال نيز طبيعت درونى خود را دگرگون مى            بيرونى را تغيير مى   

در اين جا انسان از طريق كـار بـه        . جتماعى و انسان اجتماعى هستند    شوند، مولود كار ا     ميسر مى ها   ميان انسان  تقسيم كار 
به اين معنى كه انسان در پرتو مايحتاج توليد شده نه تنها خود را به صورت يک فرد خـلاق و                     . شوددو صورت تأييد مى   

-هـم  ٨.بـرد ىكند بلكه به توان خويش جهت برآورده كردن نيازهای مشخص همكارش نيز پى ممؤثر اجتماعى تجربه مى 

 فعاليـت ابـزاری   كار اسـت كـه بـه صـورت يـک      بيولوژيک جنبه ی نخست. گيرد به خود مىى كار جوانب متفاوت  ،زمان
 كـار   شناسـى فرجامی   جنبه یبعد. كندن مى يتضم  ضد انسانى   طبيعت در يک محيط خشن و    ها را   موجوديت مادی انسان  

بـه ايـن معنـى كـه        . سـازد  را مجسم مى   هاانسانيعت خلاق    طب ، جامعه فرای نيازهای مادی    و هدف به صورت    است كه 
 ، يعنـى سـوبژكتيو  شناسـى پيروی از قـوانين زيبـايى  آگاهى و  بلكه با ،خودنوعان  همنيازهاین  دليل برآورد   نه به  هاانسان

   ٩.دنكنتوليد مى

                                                 
٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band I, in: MEW, Bd. ٢٣, Berlin 
(ost), S. ١٩٢f. 
٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Auszüge aus James Mills Buch, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٤٤٥ff., Berlin 
(ost), S. ٤٦٢ 
٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, 
Ergänzungsband I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥١٧ 
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 ـ      آورى نيرو   توليدات بستگى به بار   وبيت  غ و مر  تنوع،  روشن است كه مقدار    ان و مكـان بخصـوص خـود        هاى مولـد در زم
هـاى مولـد هسـتند، توليـد      ى نيـرو  در حالى كه طبيعت بيرونى و محيط جغرافيايى شروط پيشين تكامل و توسـعه             . دارند

بنـابراين انسـان در رونـد كـار و توليـد            . كند   بازى مى  زيست اجتماعى ترى را در روند       مايحتاج جامعه همواره نقش بسزا    
سازد بلكه ناگزير به پذيرش روابط متقابـل و بخصوصـى بـا               قرار مى   را با طبيعت بيرونى بر    اجتماعى نه تنها روابط معينى      

ها جهت تضمين زيست خويش، وارد روابط اجتماعى و مناسبات مشخص             به بيان ديگر، انسان   . مابقى توليد كنندگان است   
آورى  ى معينـى از فـن    و مناسبات با درجـه البته تمامى اين روابط. ها وجود دارند ى آن شوند كه مستقل از اراده مىمادی  

بناى اقتصـادى جامعـه را    كنند و از سوى ديگر، زير هاى مولد را تعيين مى متناسب هستند كه از يک سو، سطح توليد نيرو       
 .دسازن مى

 ـ        ى تغييرات مادى    سوژهعنوان  ه  در حالى كه انسان از خويشتن ب        نعنـوا ه  و خالق اين جهان آگـاه اسـت لـيكن از خـود ب
جـا كـه    از آن. ماند آگاه مى  و مخلوق نتايج كار خويش و آن جهانى كه خود ساخته است، نا        ى اين تغييرات    ابژه محصول و 

هاى معنوى و ناملموس دارد و در روند تاريخ و از اين              يابد و دومى جنبه      واقعيت مى  انهاولى مادى و ملموس است و آگاه      
شود و زيست اجتمـاعى در دو         گسسته مى ) آگاهى(با سوژه   ) هستى(ى ابژه     جه رابطه آيد، در نتي     به وجود مى   انهآگاه  رو، نا 
  آگـاهى در همين شكاف است كـه اشـكال متفـاوت   . گردد  مجزا مى  زيست معنوى  و   زيست مادى ى متفاوت، يعنى      لحظه

 طبقـاتى و زيسـت      ى  كننـد و توجيـه نظـم جامعـه          وارونه رخنه مـى    از اوضاع    )فلسفه، ايدئولوژى (و دنيوى   ) دين(اخروى  
از ايـن پـس،   . گيرند به عهده مى" ى طبقاتى دهى جامعه نهادى مختص به سازمان"را به صورت دولت، يعنى   ساختارى آن 

سازى زيست اجتماعى، جامعـه      هاى مولد و تضمين باز      تر از توليد مايحتاج نيرو      گردد زيرا فرا     متشكل مى  ها  قلمرو ضرورت 
رانـد و     اى را مهيا سازد كه بر آن حكم مى           متفاوت اضافه توليد، شرايط حاكميت طبقه      شود كه از طريق اشكال      موظف مى 
از . سـازند   هـا را مهيـا مـى        دستى انسان   آيند كه شرايط فرو     به اين ترتيب، مناسبات متضادى به وجود مى       . كند  واكنش مى 

دسـتان   ضاد طبقاتى منجر به مقاومت فروياب است، در نتيجه عينيت ت       گرا و حقيقت    جا كه انسان طبيعتاً موجودى خرد       آن
هـا از يـک       ى طبقاتى هستند ليكن شدت آن       ذاتى هر جامعه    با وجودى كه تضاد و مقاومت مضامين درون       . شود  جامعه مى 

مـاهنگى  ى زيست ساختارى جامعه دارد و از سوى ديگر وابسـته بـه ه         سو بستگى به مقدار اضافه توليد اجتماعى و هزينه        
ى زيست    به بيان ديگر، تجزيه   . ماندمى) زيست مادى ( اقتصادى    متضاد بناى  با زير ) زيست معنوى  (گاهىاشكال متفاوت آ  

سازى كار اجتماعى و زيست مادى جامعه   مضمون هر نظم طبقاتى است و بحران باز       ) ابژه(از زيست مادى    ) سوژه(معنوى  
  . يابد ى زيست معنوى گسترش مى به اجبار به حوزه

ليكن . يابى در اختيار انسان قرار دارد  است كه طبيعتاً به صورت ابزار و جهت حقيقت بشریى خرد هدهدرک بحران به ع   
 محصولات اجتماعى هستند كه تحت شرايط زيست مادى و زيست معنوى يک جامعه و در يک عصر معـين بـه                      ،حقايق

گرايى   ها است ليكن روند خرد       قلمرو ضرورت  گرايى انسان سلطه بر طبيعت بيرونى و گذار از          ى خرد   انگيزه. آيند  وجود مى 
شود و نه وجوه مطلق، ارزشمند و نهايى بـه خـود    ى تقديرى دارد، نه بدون بازگشت تلقى مى يابى انسان نه جنبه     و حقيقت 

بنـابراين شـكل   . كنـد  گيرد و به همين دلايل نيز به صورت اشكال متفاوت و متنوع و در ابعاد زمانى و مكانى بروز مى            مى
  .باشد مادى و تاريخ فرهنگى يک جامعه غير ممكن مى متضاد یمينهگرايى بدون شناخت ز بخصوص خرد
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تاب افكار عمومى است كه از يک سو بـر زيسـت مـادى اسـتوار      شود، صرفاً باز  جا تاريخ فرهنگى ناميده مى      چه در اين    آن
 طبقاتى را موجه ساخته و همچنين بر آن         اد متض ى  است و از سوى ديگر به صورت زيست معنوى تشكيل و تداوم جامعه            

ى مشخص در يک عصر معـين         مره و روانشناسى يک جامعه      به بيان ديگر، تاريخ فرهنگى بيان درک روز       . كند  واكنش مى 
ى  تناقض و توافق فرهنگى با اين تاريخ نسبت به طبقه. آيند است كه به صورت آثار متفاوت اخروى و دنيوى به وجود مى       

ى به اين معنى كه آثار فرهنگى يک دوران مشخص مطابق با روحيه و آگـاهى آن قشـرى از طبقـه                    . شود   مى حاكم معين 
سازد و در روند  ى طبقاتى مى دهى جامعه ى زيست ساختارى را به صورت نهاد دولتى جهت سازمان           حاكم است كه هسته   

شـرايط  " ايـدئولوژی آلمـانى   " در    انگلـس   و  برای نمونـه مـاركس     .گيرد  زيست اجتماعى يک نقش مسلط را به عهده مى        
    :سازندو ذهنى در جوامع طبقاتى را به شرح زير برجسته مىمادی حاكميت 

  جامعه است، هم زمان قدرت     مادی  حاكم  كه قدرت  ای طبقه ، يعنى هستندمسلط  ی حاكم در هر دوران تفكر       افكار طبقه »
ايـن ابـزار جهـت      مـورد    در   زماندر اختيار دارد، هم   را   مادی    كه ابزار جهت توليد    ایطبقه. باشد خويش مى  ذهنى حاكم

 ،گيـرد تعلق مـى ها ابزار جهت توليد ذهنى  افكار آن كسانى كه به آنزمان به اين ترتيب، هم.گيرد تصميم مى توليد ذهنى 
مسـلط  سبات مادی آل منانيستند به غير از بيان ايدهی چيز ديگر  افكار حاكم.يندآسلطه در مىبه صورت ميانگين تحت    

، افكـار   دنكنمى حاكم    مناسباتى كه يک طبقه را      بنابراين آن  ،اند جمعبندی شده   تفكر مناسبات مسلط مادی    كه به صورت  
  ١٠«. هستندحاكميتش

سازى كار اجتماعى تضمين شده و زيست مادى با بحران مواجه نيست، در نتيجه روانشناسى جامعـه نيـز                     تا زمانى كه باز   
شناسى تـداوم   هاى زيبايى مره و اسلوب ى تفكر، درک روز     كند و افكار عمومى به صورت اعتقادات، شيوه         نمىتغيير چندانى   

هاى مولد با مناسبات توليدى است كه به غيـر از دوران بحـران            شرط تغيير روانشناسى جامعه تشديد تضاد نيرو      . يابد  مى
هر چه تضاد شدت بيشترى به خود بگيرد، به همان          . آيد  د مى هاى مولد به وجو     ى نيرو   اقتصادى، در روند تكامل و توسعه     

هـا روانشناسـى    يابـد و همـراه بـا آن    ى زيست معنوى گسترش مـى  اندازه بحران زيست مادى با شدت بيشترى به حوزه 
ها بصورت پيدايش اعتقادات مذهبى جديد، تعميم تفاسـير نـوين دينـى، نشـر      اين دگرگونى. گردد جامعه نيز دگرگون مى  

شناسـى بـروز      ى زيبـايى    هـاى تـازه     آثار جديد ادبى و فرهنگى، گرايش اجتماعى به فلسفه و تمايل هنرمندان بـه اسـلوب               
  .كنند مى

شناسـى و   هاى متعدد و متنوع فرهنگى، دينى، حقوقى، اخلاقـى، فلسـفى، زيبـايى     بنابراين قابل درک است كه چگونه تاريخ      
ى  گيرند و از سوى ديگر عينيت جامعه   سازى زيست معنوى را به عهده مى         نو آيند كه از يک سو    ايدئولوژيک به وجود مى   

- پرتـو مـى    زيست مادى از  البته زيست معنوى فقط يک تجريد است كه         . سازند  طبقاتى را براى عموم موجه و مقبول مى       

 متنـوع   اشـكال  بـه صـورت      شـود كـه     گرايى و انديشيدن مـى      ى مخصوص خرد    ليكن زيست معنوى منجر به شيوه     . گيرد
 روشن است كه آغاز يک فعاليـت  .بخشد هاى گوناگون مى ى فعاليت اجتماعى جلوه    و به شيوه  بروز كرده   تظاهرات اخلاقى   

يابد كه انسان از يک سو از هسـتى و  ماند و فعليت انفرادی زمانى تعميم مىاجتماعى همواره وابسته به مشاركت افراد مى     
برای نمونه ماركس   . گر منافع مادی خويش را تحت اهداف اشتراكى قرار دهد          گردد و از سوی دي      آگاه موجوديت خويش 

   :دارد پرده بر مى انسانبه شرح زير از موجوديت اولين شكل آگاهىی دكترايش در رساله

                                                 
١٠ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. ٣, S. ٩ff. Berlin (ost), S. ٤٦ 
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گـردد، نـه   يابد اگر ديگری كه وی به او معطوف مـى       اولين بار انسان اين چنين به صورت توليد طبيعت خاتمه مى          برای  »
كه انسان به صورت خـود  اما برای اين. تنهايى يک انسان، حتا اگر هنوز بدون روح باشد   ه  موجود متفاوت بلكه خود ب    يک  

ی واقعى خويش شود، بايد بقای نسبى خويش، قدرت حرص و طبيعت عريان را در خود شكسته    انسان تبديل به تنها ابژه    
باشد كه انسان به صورت وجود مستقل و فـرد مجـرد            گاهى مى  و متناسب با آن آ      اولين شكل آگاهى است    ،تصادم. باشد

   ١١«.  اگر من نسبت به خود مانند ديگر فرد همجوار رفتار كنم پس رفتار من مادی است. (...)يابدمى

تاريخ و فرهنگ مخصوص خود را      ها است،    محصول فعاليت آگاه نيكان آن     كه موجود   ها تحت شرايط    به اين منوال، انسان   
ها از پيش معين شده است زيـرا نتـايج تـاريخى     ى فعاليت انسان   بينى و نه نتيجه     البته نه روند تاريخ قابل پيش     . سازند  مى

افـزون  . ى ضعف ديگرى است     به اين معنى كه قدرت يكى نشانه      . مانند  همواره به توازن قواى طبقات اجتماعى وابسته مى       
يـاب هسـتند لـيكن     گرا و حقيقـت  ها طبيعتاً خرد    را با وجودى كه انسان    مانند زي   مىگشوده   بر اين، نتايج تاريخى از اين رو      

ى فعاليـت   به بيان ديگر، نه شـيوه . ماند ها همواره وابسته به فرهنگ و زمان و مكان مخصوص خود مى  ى فعاليت آن    شيوه
 جـا نيـز هنـر    در همـين  . دان  شمول است و نه نتايج فعاليت اجتماعى از پيش معين شده            ها تابع قوانين مجرد و جهان       انسان

و عوامـل  ) زيست مادى(به اين معنى كه دانش از يک سو پرده از عوامل عينى        . گردد  عريان مى دانشى  بررسى  تحقيقى و   
ا ر) زيسـت اجتمـاعى   (دارد و از سوى ديگر عناصر مسلط دگرگونى جامعه            فعاليت اجتماعى بر مى   ) زيست معنوى (ذهنى  

  :سازد را به شرح زير برجسته مى نامد و ابعاد آن ى بررسى را ماترياليسم تاريخى مى وهماركس اين شي. دهد  نشان مىنيز

و ديگـرى را بـه انجـام    كند كه ما يكى را به انجام رسـانده     تاريخ انسان خود را به اين شيوه از تاريخ طبيعت متمايز مى           »
د مسـتقيم توليـد جهـت زيسـت وى را آشـكار             ، رون )است(آورى كه رفتار فعال انسان نسبت به طبيعت            فن !ايم  نرسانده

). دهد  نشان مى (گيرند    ها سرچشمه مى    كند و از اين طريق همچنين مناسبات زيست وى و تصورات روحى را كه از آن                 مى
تر اسـت   البته در واقعيت به مراتب آسان. ى مادى را ناديده گرفته، غير انتقادى است حتا تمامى تاريخ دين كه اين زمينه  

از هـر مناسـبات     ) بنـابراين (كه بر عكـس،       را بيابيم، تا اين     اش    آلود دينى   ى زمينى، توليدات مه      طريق بررسى هسته   كه از 
. ى دانشى است اين روش اخير ماترياليستى و از اين رو تنها شيوه. يابند ى آن تكامل مى واقعى زندگى، اشكال آسمانى شده   

كنـد، در تصـورات انتزاعـى و ايـدئولوژيک            نـد تـاريخى را حـذف مـى        نقائص ماترياليسم تجريدى علوم طبيعـى كـه رو        
  ١٢«.گذارند ى تخصصى خود فراتر مى ها پا از حوزه كه آن شود، به محض اين گويان آن بزودى مشاهده مى سخن

بـه  شـروط   و شناخت زيست معنوی يک جامعه را مشناسدمىى دانشى   تنها شيوه را   بنابراين ماركس ماترياليسم تاريخى   
كنـد، نـه      مفهوم فرماسيون اجتماعى كه وى از آن به كرات در مكتوباتش استفاده مـى             . دساز آن مى  ررسى زيست مادى  ب

را نيـز در بـر   ) زيسـت معنـوى  (ى طبقـاتى   و شـكل جامعـه  ) زيست ساختارى(، بلكه ساختار )زيست مادى(فقط ماهيت  
آل  را عريان ساخته و به صورت ميانگين ايده)  اجتماعىزيست(گيرد و از اين رو است كه نقد وى كليت وقايع ابژكتيو          مى

مـاركس  و ديـالكتيكى    به بيان ديگر، بررسى ماترياليستى      . دهد  تاب مى   ى طبقاتى در تئورى باز      ذاتى جامعه   مناسبات درون 
 عملـى و    هـاى   دنيوى است، بلكـه ايـده     مدرن و   حركت تاريخ را همواره مد نظر دارد و به همين دليل نيز نه تنها يكسره                

از اين پس، ديگر حركت تاريخ مقـدر و         . گيرد   را نيز كه طبيعتاً سرشتى دنيوى دارند، در نظر مى           و تصورات دينى   اخلاقى

                                                 
١١ Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd. S. ٢٨٤ 
١٢ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I … ebd. S. ٣٩٣ 
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يـابى انسـان بـر        گرايى و حقيقت    زمان خرد   هم. آيد  آگاه جامعه به نظر نمى      هاى نا   به صورت يک بازى كوركورانه بين نيرو      
ى انسـانى بـه خـود     ى محصـولات انديشـه   و حقايق مشخص و مجرد اجتماعى جنبه    شوند    زيست مادى جامعه استوار مى    

  . ماندبه بيان ديگر، حقيقت يک محصول اجتماعى است و مصداق آن وابسته به زمان و مكان بخصوص خود مى. گيرند مى

 از طريـق    د كـه  اولين انديشمندى بـو    هگل. شودتحقق مى مبه صورت ديالكتيكى    تاريخى   ماترياليسم   نزد ماركس حركت  
به .  خواندهامعيار ارزيابى تمامى پديده تنها  راخرد مطلقای آن زدود و   را از تمامى آثار دينى و اسطوره        فلسفه ،ديالكتيک

 ىديـالكتيك  تفكـر    ابعـاد هگـل   .  بشری به وجود آمـد      تفكر  تاريخ  خودبنياد شد و عصر نوينى در      خردی  اين ترتيب، مقوله  
 )زنـدس تـرانس  ( اسـتعلايى  یفلسـفه از نقـد    وی نخست   . تكامل داد ش در شهر ينا     تدريسو   تحقيق   را در دوران  خويش  

را ) ايمـاننس  (ذاتىنروی د فلسفه خرد مطلق آغاز كرد و با استفاده از       كانت و فيلسوفان نو كانتى مانند فيشته و شيلينگ          
 متافيزيک انتقال   یحوزه را به    مفهوم خرد  كرد كه از يک سو    ی استعلايى را متهم مى     نمايندگان فلسفه  وی. بنيان گذاشت 

و بـه آن جوانـب       را از فلسـفه اخـراج كـرده          ارادهپندارند و از سوی ديگر مفهـوم        مىفلسفه را مستقل از انديشه      داده و   
سـت يافـت و بـر خـلاف          د كليـت ارگانيـک   ی حقوق طبيعى به مفهوم       سپس هگل با استفاده از فلسفه      .اندتشريحى داده 

 ـ          . تحولات اجتماعى در عصر مدرن پى برد      سم  علايى به دينامي  ی است فلسفه  ابه اين معنى كه انسـان هـا از طريـق خـرد ب
 بـه  اراده و پس از كسب يک مفهـوم اخلاقـى از نبـرد،        شوندآگاه مى و حدود جامعه    ) آزادی و برابری   (هويت شهروندی 

يش جهت بقای خـو   ها  ، سپس انسان  ندارد زندگى   مرگ و جز   هب سرانجامى   در اين نبرد كه   . كنند مى  موجود ضاعوتغيير ا 
ی جـا نتيجـه   در ايـن .يابـد دست مى به وحدت   و جامعه با وجود كثرت     رسندبه آشتى مى  استفاده كرده و      خرد عملى از  

و " اعلاحضـرت مطلـق   " كه هگـل آن را       قرارداداست و   ) دموكراسى (حقوق مثبت  به صورت    حقوق طبيعى آشتى تدوين   
ی بـورژوايى و در تـدوين       بخصوص در استنتاج قوانين جامعـه     . كندنامد، يک نقش اساسى بازی مى      مى  نيز "كليت عرفى "

تقابـل آن   مشخصاً ،به اين معنى كه وی در برابر هر قانون. دنشوظاهر مىهگل  ديالكتيكى  ی  وانب انديشه ج،  ی حق فلسفه
 .يابـد مـى   دسـت  وانين مدرن ون دنيوی و خودبنياد ق    ها و مضم   به آشتى آن   گيرد و از طريق خرد مطلق     نظر مى را نيز در    
ی ذاتى از جامعه   درون ی فلسفه  مضمون يک   به  ينا نه تنها    شهر  در دوران تحقيق و تدريسش    همان آغاز    هگل در بنابراين  

نى آليسـتى آلمـا   ی ايـده  ليكن تعهد وی به فلسفه     ١٣. پديد آورد   نيز  را  خويش ديالكتيكى تفكر   جوانبطبقاتى پى برد بلكه     
و با تعميق شناخت به مضـمون       اده  ی اجتماعى خويش را گسترش د     ساخت كه ابعاد فلسفه   همواره مانعى در برابر وی مى     
  ١٤.ماترياليسم ديالكتيكى پى ببرد

 راسـتاى  دروی . ديـالكتيكى را دنبـال كـرد    تفكـر   فقـط  دوران تحقيق و تدريسش در فرانكقورت    هگل در به اين ترتيب،    
حركـت ديـالكتيكى، يعنـى     . ى ادغام سوژه با ابژه خوانـد        را نتيجه    را به پيش كشيد و آن      كليتى    لهى شناخت، مسئ    مقوله

شود، تعميق شناخت را با مفاهيم نوين و به صورت سـنتز و وحـدت                 مىفراروی  تز كه منجر به       ى تز با آنتى     تقابل دوگانه 
                                                 
١٣ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠٧-١٨٠١), in: Werke, Bd. ٢, Frankfurt 
am Main 

  :كندآليستى هگل را به شرح زير نقد مىی ايدهبرای نمونه اكسل هونت با رجوع به يورگن هابرماس فلسفه ١٤
كرد تا بـه اسـرار يـک مفهـوم تجربـى و      لمانى مىآليسم آشد كه شروع به تخريب فرايض تئوريک ايده    هرگاه كه يک حركت تفكر آغاز مى      »

 ]ی هگل، فف  فلسفه[آليستى از روح، آن     ی مفهوم ايده  با زمينه . كردی هگل بروز مى   ی متافيزيک فلسفه  جا پشتوانه دنيوی از خرد پى ببرد، آن     
  «.داد، از دست مىدانستچنين چک سفيدش كه تا كنون استدلال را قبل از امتحان واقعيت تجربى تضمين شده مىهم

Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung – Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt 
am Main, S. ١٠٨  
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جـا كـه معيـار        از آن . نامـد    مى مطلقايده ی   ى را    ديالكتيك  تفكر ى حركت   هگل نتيجه . سازد  ممكن مى ) ذهنيت با عينيت  (
جـا خـرد    در ايـن . رود  نيز به شـمار مـى  ى ديالكتيك تفكرى عزيمت   خرد است، در نتيجه خرد نقطه     " روحپديدار شناسى   "

در ايـن   . كنـد    حركت مـى   ى مطلق    به سوى شناخت و ايده     ىتيكديالكتفكر  گيرد و     ارزيابى معانى و مفاهيم را به عهده مى       
سپس اين تناقض به صورت تقليل معانى و مفـاهيم بـه اجـزاء        . شود   روشن مى   ت تناقض معانى و مفاهيم براى سوژه      حرك

 را بـه    ى ديـالكتيك   تفكـر  هگل پس از درک منطـق كامـل مفـاهيم،         . گردد  شوند و تعميق شناخت ممكن مى       كليت حل مى  
سرانجام سوژه عينيـت را بـه صـورت فعاليـت     . ى كندرا ارزياب ) ايده(يابى مفاهيم منطقى      دهد كه عينيت    طبيعت بسط مى  

گيرد  اولويت مى) واقعيت ابژكتيو(بر ابژه ) درک سوبژكتيو(ى هگل سوژه   به اين ترتيب، در فلسفه    . دهد  تاب مى   خويش باز 
تيكى ديـالك تفكـر   جا حركت     در اين . گردد  ى استعلايى باز مى     ذاتى است، ليكن به حوزه      ى وى درون    و با وجودى كه فلسفه    

گردد و بـا عبـور از عينيـت بـه ذهنيـت،               هگل كه با خرد عزيمت كرده و بر تفكر مادى و واقعى بنا شده بود، وارونه مى                
 تاريخ اعتقاد داشت و مدعى بود قوانين ابژكتيوبنابراين روشن است كه چرا هگل به  .شود  مى"ى مطلق ايده"مدعى كسب  

روند ابژكتيـو   از اين منظر، نه تنها      . آورد  ق درونى روند تاريخ را به وجود مى       گرايى در تكامل و تحول جامعه، منط        كه خرد 
هـا تـاريخ را متحقـق      گرايى به صورت فعاليـت ذهنـى و عينـى انسـان             شود و خرد    گرايى بشر تلقى مى      مصداق خرد  تاريخ

 ١٥ .آيد  نظر مى بهآزادى و تحقق گاهىخودآسازد، بلكه روند تاريخ منطقى و هدفمند، يعنى به صورت كسب  مى

ى سـوژه و      ى اين را داشت كه به صورت راديكال رابطه          داد و نه وى انگيزه      البته تئورى شناخت هگل نه به وى امكان مى        
 ىديـالكتيك تفكـر  با تمامى اين وجود بـراى      . آليسم را دشمنانه در برابر ماترياليسم مستقر سازد         ابژه را مجزا كند و يا ايده      

تعهد . تاب دهد   ذاتى زيست اجتماعى را به صورت يک تئورى كلى باز           هاى ابژكتيو و درون      تضاد  ممكن نبود كه كليت    وی
 از  خويشعمق شناخت بهای فقدان اولويت سوژه بر ابژه  كرد كه با    آليستى آلمانى بر وی تحميل مى     ی ايده به فلسفه هگل  

 ديالكتيكى هگل را    ی خرد در فلسفه    مفهوم ركسمابنابراين قابل درک است كه چرا        .را بپردازد ) زيست اجتماعى (كليت  
باخ عبـور كـرد و در    آليستى هگل به سوى ماترياليسم فوير ى ايده جهت تعميق شناخت از فلسفهوی . خواندى مى متافيزيك

روشن است كـه در طـرح   . ى حقوق طبيعى به مفهوم انسان و نقش كار اجتماعى در تحولات تاريخى پى برد             تداوم فلسفه 
 تلقـى   انسـان )كار (فعاليت عينى نتيجه ی بلكه، )تفكر(ى ذهنفعاليت   ینه نتيجه  و حركت تاريخ     ديگر نظم اجتماعى  نوين  

تضاد ميان نيروهای مولد و مناسـبات توليـد         از اين پس،     .دمآی توليد در مى   هابه صورت تبادل كالاها و شيوه     شد كه   مى
تضمين منـافع     و توليدمسلط  ی  شيوه تداوم  خرد گرايى در راستای    به اين معنى كه   . گرفتنقش محرک تاريخ را به خود       

اجتمـاعى موجـود    زيسـت   بـا  البته   كند كه مطالبه مى  از نيروهای مولد     و رفتار بخصوصى را    ها ارزش ،ی حاكم  طبقه مادی
و جهانشمول خرد بـه  مفهوم باشكوه جا  در اينبنابراين. گيرد ليكن در تضاد با منافع نيروهای مولد قرار مى        است هماهنگ

   . را موجه سازد" ارزش افزايى سرمايه"كه ضرورت  آمد رانحصار بورژوازی د

ى طبقاتى و مناسبات      براى بررسى كليت متضاد جامعه    ) ايماننت كريتيک (ماركس   ذاتى  نقد درون ى    شيوهروشن است كه    
ر بود كه ذات درونى و متضاد تمامى ابعاد زيست به اين ترتيب، انتقاد وى قاد . ى اجتماعى بسيار مناسب بود      ماديت يافته 

را در بر بگيرد و اشكال اخروى ) تشكل ساختارى، دولت(و زيست ساختارى  ) بنا، اقتصاد   زير(اجتماعى، يعنى زيست مادى     
ى  يوهجا كه ش از آن. ى طبقاتى را افشا سازد      جامعه) هاى دينى، قضايى، فلسفى و ايدئولوژيک       روبنا(و دنيوى زيست معنوى     

                                                 
١٥ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Phänomenologie des Geistes, in: Werke, Bd. ٣, Frankfurt am 
Main 
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دارى است، در نتيجه انتقاد وى نه تنها از فـرايض تشـكيل نظـام طبقـاتى آغـاز       ى سرمايه   نقد ماركس نافى كليت جامعه    
كشـد و   شناسـى مـى   را بـه نقـد جامعـه    آن) سياسـى و قضـايى  (و پراتيـک  ) فلسفى و ايدئولوژيک (كند، مبانى تئوريک      مى

كرد ايدئولوژى و نقـد   كند بلكه با در نظر داشتن عمل  شان مواجه مى    يضپردازان حاكميت بورژوايى را با عواقب فرا        نظريه
- چشـم  و گشايد و يک فرهنگ نوين      هاى نوينى را براى تشكيل يک نظم نوين مى          آن جهت گسست هستى از آگاهى، افق      

ى نيست كـه در     به اين معن  انداز  چشم  تشكيل جا در اين  .سازد  ى طبقاتى مى    جهت فعاليت سياسى و دگرگونى جامعه     انداز  
 هـر شـكلى از     ،ذاتـى منفـى   نرونقـد د  . گذاشته شوند اوضاع مطلوب   های جنجالى از     طرح موجود غير انسانى    اوضاعبرابر  

 شكل حقيقى را به صورت اوضاع مطلوب و اهدافش تكامل           ، و پراتيک را مبنا قرار داده و از اشكال موجود          کتئوريآگاهى  
های اخلاقى و توليد شور و شـعار و تشـريح           شود كه بدون فراخوان   تى منفى قادر مى   ذابه بيان ديگر، نقد درون     ١٦.دهدمى

ی انسانى   جامعه ی دستوری و حكم    براندازی اوضاع غير انسانى موجود را به صورت يک مقوله          ، و جنجالى   فردی تخيلات
    ١٧.در بياورد

هـا، مـاركس از       افـزون بـر ايـن     . گيـرد    فاصله مـى   گويى  بافى و گزافه    انتقاد ماركس مشخص است و تماماً از كلى       بنابراين  
ى  به اين معنى كه وى نخسـت شـيوه  . كند هاى متضاد استفاده مى     ديالكتيک به صورت يک استراتژى جهت تشريح مقوله       

شـان   هاى متفـاوت و متضـاد را در موجوديـت و ارتبـاط متقابـل      سازد و مقوله ى تشريح ظاهراً مجزا مى   تحقيق را از شيوه   
ديگر هستند و كليـت مناسـبات   يكهاى اجتماعى لازم و ملزوم        شود كه چرا مقوله     به اين ترتيب، روشن مى    . كند كشف مى 

ى  ها اسـت كـه بـراى مـاركس دوره     پس از ترسيم ديالكتيكى مقوله. سازند ى طبقاتى را مى   ى جامعه   يافته  متضاد و ماديت  
بنـابراين  . شـوند    تشريح مى   كلى تئورى  يک قاً به صورت  طاب وى دقيقاً و م    نتايج شناخت مشخص  تحقيق به پايان رسيده و      
را ) زيسـت اجتمـاعى   (ى طبقاتى     گردد كه در روند تحقيق و شناخت خويش نه تنها كليت جامعه             براى ماركس ممكن مى   

طريـق  فقط از ايـن  . مجزا سازد) بنا، زيست معنوى    رو(را از اشكالش      آن) بنا، زيست مادى    زير(در نظر بگيرد بلكه ماهيت      
هاى مادى، به نقش مبارزات طبقاتى در تشكيل  هاى معنوى به سوى انگيزه امكان دارد كه انسان با گسست و گذار از ايده     

 زيـرا    را مـورد ترديـد قـرار داد        "ى مطلـق    ايده"البته ماركس ادعاى هگل جهت كسب       . تاريخ و فرهنگ بشرى پى ببرد     
 آگـاهى   خـود  ديالكتيكى هگلى كسب يـک        تفكر ودى كه از طريق حركت    با وج . دانستآليستى مى مفهوم خرد وی را ايده    

شد ليكن ماركس حركت ذهنى ديالكتيک هگل را به حركت عينى آن تبديل كـرد و زيسـت مـادى را        انتقادى ممكن مى  
ادى هاى م   ى هگل بر پايه     ى وارونه   به اين ترتيب، فلسفه   . گرايى جهت فعاليت اجتماعى و اقتصادى شمرد        ى خرد   سرچشمه

تغيير طبيعت بيرونـى و طبيعـت درونـى انسـان از            (و واقعى جامعه استوار شد و با درک ماترياليستى از تغييرات طبيعى             
براى نمونه مـاركس    .  مباحث ذهنى رهايى يافت     تفكرات و  و روند تحولات تاريخى، ديالكتيک از بند      ) طريق كار اجتماعى  

  :سازد مىتمايز  م هگلىديالكتيكتفكر به شرح زير از جلد اول سرمايه در  خود را  انتقادی و انديشيدنى تحقيق شيوه

تحقيـق موضـوع را در جزئيـات جـذب كـرده،      . ى تحقيق متفاوت سـازد  ى تشريح بايد خود را ظاهراً از شيوه         البته شيوه »
) اسـت كـه   (ايـن كـار     تنها پـس از انجـام       . برد  ها پى مى    را بررسى نموده و به ارتباط درونى آن         اشكال متفاوت تكامل آن   

                                                 
١٦ Vgl. Marx. Karl (١٩٧٥): Briefe aus dem Deutsch-Französischen Jahrbuch, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٣٧ff., 
Berlin (ost), S. ٣٤٥ 
١٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. 
٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٨٥  
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هگلـى آن متفـاوت، بلكـه    ) شـكل (ى ديالكتيكى من نه تنها با         ى شيوه   پايه. (...) ابقاً تشريح شود  طتواند م   حركت واقعى مى  
ى مستقل تبديل كرده، خـالق كلـى     براى هگل روند تفكر كه وى تحت نام ايده، حتا به يک سوژه            . مستقيماً مخالفش است  

 معنويت چيز ديگرى نيست به غير       ]يعنى[براى من بر عكس،     . سازد  را مى   ا شكل بيرونى آن   تنه) واقعيت(واقعيت است و    
شود به هيچ وجه  هاى هگل متحمل مى اسرارى كه ديالكتيک در دست. (...) انسانمغز ى ماديت در  از جايگزينى و ترجمه   

 نـزد   ]ديالكتيـک [آن  . نمايش دهد اش را نخست به صورت گسترده و آگاه           كند كه وى اشكال متحرک كلى       ممانعت نمى 
  ١٨«.آميز كشف كند ى منطقى را در پوشش اسرار را واژگون سازد تا هسته انسان بايد آن. وى كله پا قرار دارد

ذاتى خـويش از فلسـفه،    به اين ترتيب، ماركس حركت ديالكتيكى ماترياليسم تاريخى را شاخص راهنماى روش نقد درون             
  كـه در رونـد  آگاهى عينى خود هگل را به صورت      آگاهى ذهنى   خودى    دهد و مقوله    ار مى قر عصر مدرن    اقتصاد و سياست  

روشن است كه ماركس نيز مانند هگل هيچگاه ماترياليسم         . كند  آيد، تدوين مى     تجربيات نبرد طبقاتى به وجود مى      توليد و 
يت ابژه بر سوژه از يک سو به وضوح بـر           وى فقط از طريق اولو    . آليسم را دشمنانه در برابر يكديگر مستقر نساخت         و ايده 

زيسـت مـادى،   (منشأ مادى زيست معنوى انگشت گذاشت و از سوى ديگر موفق به شـناخت كليـت زيسـت اجتمـاعى      
بـه بيـان ديگـر، ماترياليسـم و         . در تكامل، تكوين، تحكيم، تضاد، تحول و زوالش شـد         ) زيست ساختارى و زيست معنوى    

 رونـد تـاريخ   ، ديالكتيكى و وحدتز تكامل و تحول زيست اجتماعى هستند كه در كشمكش       هايى ا   آليسم هر دو لحظه     ايده
 .سازند ى طبقاتى را مى فرهنگى انسان و شكل بخصوص زيست ساختارى يک جامعه

بنابراين از طريق بررسى ماترياليستى و ديالكتيكى تاريخ، تمامى اسرار زيست اجتماعى كه از كشمكش و وحـدت زيسـت            
از اين پس، اقتصـاد     . شوند  مىآشكار  گيرند،    آيند و شكل زيست ساختارى به خود مى         يست معنوى به وجود مى    مادى با ز  

. دهنـد   تـاب مـى     آيند كه عينيت و ذهنيت اجتماعى را باز         ى واحد به شمار مى      و روانشانسى جامعه دو جنبه از يک پديده       
 به صورت   ها را  و افشای آن   ی طبقاتى دئولوژيک جامعه اشكال متفاوت دينى و اي     تمايز   روشن است كه نقد زيست معنوی     

مـى دانـد،    بيـان آگـاهى از يـک خلـع اجتمـاعى             را   ديـن در حالى كه ماركس     . سازدضروری مى پرتوهای زيست مادی    
 بـرای مـاركس ايـن دو         البته . ناآگاه است   خويش كه از منشأ توليدات مادی     مى خواند    آگاهىايدئولوژی را يک نمونه از      

 بيان ديگر، دين به.  محسوب مى شوندجهان وارونه  و   عىقاوضاع غير وا  بلكه بيان يک    ،  ز آگاهى غير واقعى نيستند    نمونه ا 
به صورت نقد اوضاع موجـود و       فقط ها و نقد آن   ماننددر ارتباط مى  قايع اجتماعى    و  زيست مادی و    با  همواره و ايدئولوژی 

های جوان و فويربـاخ     به هگلى و انگلس    ماركسبل درک است كه چرا       بنابراين قا  .گرددميسر مى ی طبقاتى   جامعهكليت  
 بيگانه بودند، فويرباخ دين را بـه     از دين   نقد خود   تجربيات عينى با   یهای جوان از رابطه   در حالى كه هگلى   . ندانتقاد داشت 

جـا كـه ديـن و      ن از آ  .كـرد از يـک جهـان واقعـى تشـريح مـى           توهم و تظاهر     ، ليكن نه به صورت     تظاهر ووهم  صورت ت 
 و انگلس ماركسشود كه چرا  روشن مىسازند، در نتيجهها را منظم مىی فعاليت انسان ايدئولوژی روابط اجتماعى و شيوه    

 مـاركس و انگلـس   بـرای نمونـه  . ندشمرداشكال متفاوت آگاهى از اوضاع غير واقعى و جهان وارونه مى       ها را   هر دوی آن  
تـوان در بررسـى   دهند كه فقـط راه حـل آن را مـى           شرح زير در برابر پرسشى قرار مى       هگلى های جوان و فويرباخ را به      

  : يافتاز تـاريخو ديالكتيكى  ماترياليستى

                                                 
١٨ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I … ebd. S. ٢٧ 
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های آلمانى بـه    حتا برای تئوريسين   راه را    ؟ اين پرسش  "نشاندند شانمغزدر  "ها اين توهم را     د كه انسان  مچگونه پيش آ  »
در ،  مشاهدات تجربى و از ايـن رو       چنين   به صورت مادی واقعى   ارتباط  ، بلكه    ارتباط بى) ماترياليسم (سوی ماترياليسم، نه  

  ١٩«.سازد هموار مىواقعى از جهان انتقادینگرش ابتدا 

 اشكال متفاوت دينى و ايـدئولوژيک را        گيرد و در بر مى  ی طبقاتى را    كليت جامعه ذاتى ماركس   ی نقد درون  بنابراين شيوه 
 انسان كه محصـول     آگاهى  خودروند  به اين ترتيب،    . كشد وارونه به بند مى     جهان  غير واقعى و   اوضاعبه صورت آگاهى از     

يک جامعه است، نه تنها به سير تاريخ اديان و تحولات اجتماعى وجوه منطقـى و     عوامل عينى و ذهنى   و وحدت   كشمكش  
سـت سـاختارى بـر اسـاس تضـاد          زي. سـازد   دهد بلكه نقش زيست ساختارى را در روند تاريخ مشخص مـى             انتقادى مى 

 و بـه    آيد و در تداوم اين كشمكش       ى معمول زيست معنوى به وجود مى        ذاتى و مسلط زيست مادى و در پرتو ايده          درون
ى مسـلط توليـد جامعـه مطابقـت           ها نه تنها با شيوه      بنابراين نهاد . شود  ى تشكيل نهاد مى     تبديل به انگيزه  صورت وحدت   

از . هـا و روابـط اجتمـاعى هسـتند          ى حاكم از نياز     آليستى طبقه   مناسبات اجتماعى و تصور ايده    دارند بلكه خودشان معلول     
آورد، در نتيجـه نهـاد و زيسـت          ذاتى زيست مادى به اجبار بحران زيست معنوى را بـه وجـود مـى                آنجا كه تضاد درون   

آورد و از سـوى ديگـر     به بار مىى حاكم جهت تثبيت و تداوم نظام موجود را  ساختارى جامعه از يک سو كشمكش طبقه      
جا است كه نهـاد بـه عنـوان         در همين . گردد  ى طبقاتى جهت گسست و گذار از نظام موجود مى           ى مبارزه   تبديل به حوزه  

بـه  . كند جهت دگرگونى زيست مادى بر آن واكنش مى و هم شود از طريق زيست معنوى موجه مى    هم   زيست ساختارى 
ى حـاكم   آليستى طبقه ست ساختارى جامعه فقط ظواهر زيست مادى و نتايج تصورات ايده          بيان ديگر، زيست معنوى و زي     

  ٢٠.گيرد هاى واقعى و مادى به خود مى نيستند زيرا واكنش نهادى بر زيست مادى جامعه جنبه

  پس از تشكيل نهـاد و واكـنش بـر زيسـت          نيز آن ظاهری و صوری     به بيان ديگر، جهان واقعى مادى است و حتا اشكال         
 دولـت بـه عنـوان    ، در ارتباط با تشكيل و تحولات نهادهای اجتماعى    .گيرند  هاى مادى و واقعى به خود مى         جنبه ،اجتماعى

با وجودی دوران زندگى ماركس كفاف نداد كـه   . دارديک نقش مسلط    " ی طبقاتى دهى جامعه نهادی مختص به سازمان   "
كامل ماترياليستى ـ ديالكتيكى از زيست سـاختاری    تئوری  و يک دولت پيگيری كندی تحقيقاتيش را پيرامونوی برنامه

آورد و بـه ايـن    ليكن وی جسته و گريخته در مكتوباتش به نقد دولت روی مى    ٢١ی طبقاتى از خود به جای بگذارد      جامعه
ع به خوبى   هگل اين موضو  ی حق    فلسفه بخصوص در ارتباط با نقد    . سازدی نقد خود از دولت را برجسته مى       ترتيب، شيوه 

ايـدئولوژی بـورژوايى     از طريـق ابعـاد       شد و  تفاوت قائل مى   دولت سياسى  و   ی بورژوايى جامعهميان  هگل  . شودروشن مى 
                                                 
١٩ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche … ebd. S. ٢١٧ 

  :كندتأكيد مىها  حاكميت واقعى نهاد بر انسانهای جوان و فويرباخ به شرح زير بر  با رجوع به نقد ماركس از هگلىبراى نمونه آدورنو  ٢٠
ايـن  . كنـد  ها حكومت مـى   گونه اين ظاهر واقعاً بر انسان       تاب موجوديت روابط منجمد انسانى است، اين        نفسه باز   ظاهراً اما فى  گونه كه نهاد      اين»

هاى بخصوصى  ها را خلق نكرد، بلكه انسان انسان نهاد. دهد ى انسان را به فريب تنزل مى منظور ماهيت غير قابل فروش و از پيش فروخته شده
آگاه بنـا   ها را نا ها آن كرد، انگارى كه انسان ها چنان تحميل مى     ها را بر آن      نهاد ]اين اوضاع [. ديگر  با طبيعت و همراه با هم     در اوضاع بخصوص    

  «.اند هاى جوان قاطعانه فرموله شده شناسى فويرباخ و در برابر هگلى مشخصاً توسط ماركس در برابر انسان(...) ها  تمامى اين. اند ساخته
Adorno, Theodor W. (١٩٦٤): Jargon der Eigentlichkeit - Zur deutschen Ideologie, in: Gesammelte Schriften 
Band ٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٤١٣ff., Frankfurt am Main, S. ٤٥٤f.  

  :سازدش را به شرح زير برجسته مىای تحقيقاتىرنامهب" ی نقد اقتصاد سياسىدرباره" برای نمونه ماركس در پيشگفتار كتاب  ٢١
من تحت  . گيرم در نظر مى   سرمايه، مالكيت زمين، كار مزدی؛ دولت، بازرگانى خارجى، بازار جهانى         : من سيستم اقتصاد بورژوايى را به ترتيب      »

ی سـه   رابطـه . كنمشود، بررسى مى  ى تجزيه مى  ی مدرن بورژواي  ی بزرگ كه در آن جامعه     ی اولى شرايط زيست اقتصادی سه طبقه      سه مقوله 
  « .خورند به چشم مى سريعی ديگرمقوله

Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW Bd. ١٣, S. ٥ff., Berlin (ost), S. ٧ 
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بخصوص در ارتباط با توجيـه      . ساخت به صورت تبلور خردگرايى موجه مى      ا دولت ر  ،مانند آزادی، برابری و حق مالكيت     
- و نقش وی را به عنوان نظريـه        شدداشته مى ی واقعى وی بر   پرده از برنامه  بود كه    عمومى منافع و   فردیحقوق  ی  رابطه

قق خرد بـه شـرح زيـر موجـه        برای نمونه هگل نقش دولت را به عنوان ابزار تح         . ساخت بورژوازی افشا مى   ی خبره پرداز
  :سازدمى

 ميـل   همانسان ماهيت خودآگاهى، زيرا انسان نبايد در رابطه با آزادی افراد، از خودآگاهى فردی آغاز كند، بلكه تنها از »
اتى هسـتند،  ظنه كه اين ماهيت خود را به صورت خشونت مستقل كه در آن افراد شخصى تنها لح              هم  به دانستن دارد و     

    ٢٢«.باشدمىی تحقق خرد  ارادهشدليل خشونت است كه خدا در جهان دولت قدمگاه :سازدمتحقق مى

جـا اعمـال    ل متعصبانه موجوديتش را موجه مى ساخت، روشن مى شود كه در ايـن             با در نظر داشتن حق مالكيت كه هگ       
 در تضاد   ی خردگرايى ين شيوه جا كه ا  از آن . خشونت دولتى جهت تحقق خرد به معنى تحقق منافع مادی بورژوازی است           

ی هگـل كـه    فلسـفه ،ن منظـر از اي. شده استريزی  نبرد طبقاتى برنامه   قرار دارد، در نتيجه      با منافع مادی نيروهای مولد    
ايـدئولوژيک   متـافيزيكى و     یهاناميد، جنبه  مى ه و عرفى  ی آشتى يافت  جامعه را   موجودی طبقاتى    و جامعه  زيست اجتماعى 

 رفتـار بخصوصـى را از   عـرف  و اخـلاق ،  خرد های هگل كه تحت مفاهيمى مانند      به همين منوال، موعظه    .دگيربه خود مى  
 از اوضـاع موجـود سـود    ی حاكم كهبرای طبقهجا حتا  در اين . داردشارلاتانيسم  ی  نبهكند، ج فرودستان جامعه مطالبه مى   

شود زيرا اخلاق و خرد اصـولاً ادعـای ديگـری از تحقـق     محسوب مى شارلاتانيسم   همچنين  مفاهيم  اين استفاده از  برد،مى
 هسـتند كـه     ی حقوق طبيعـى   فلسفهاز  ندی  وجوه جهانشمول و شكوهم   ين مفاهيم   ا. را دارند  مشخصى   یمنافع مادی طبقه  

 ،از اين منظر   ٢٣.پذيردنمىوجه ممكنه   را به هيچ    انسان  شمارد و بندگى    مىياب  ، خردگرا و حقيقت   انسان را موجودی آزاد   
ژوايى را در   ری بو ذاتى و ديالكتيكى ماركس كه كليت تحولات ماترياليستى و تاريخى جامعه          گردد كه نقد درون   روشن مى 

راسـتای  را در   آن متافيزيـک و ايـدئولوژيک       و معنای كند  انكار مى هگل پيرامون خردگرايى را     ادعای  گيرد، چگونه   بر مى 
-ی بورژوايى از خود مـى     دولت سياسى را تجريد جامعه    نه تنها    ، در برابر هگل   ماركس. سازدتحقق منافع طبقاتى افشا مى    

جنجالى  هگل از دولت را      طرحوی   ٢٤.خواندسياسى بورژوازی مى  ی موجوديت   مجلس اقشار را نشانه     تشكيل  بلكه دانست
داند كه از منشأ مادی و واقعى خود بى خبر بوده           توليد ذهنى مى  انبوه مردم بلكه يک     و يک توليد ذهنى و نه توليد ذهنى         

 اين مسئله تأكيد    ، ماركس بر  هانافزون بر اي  . ندارد  را  و خشونت قوای مجريه    خودكامگى دولت و هدفى به غير از توجيه       
. شودو منجر به دوگانگى شهروند مىسازد د كه دولت موجوديت آگاه و فعال خود را از طريق كارگزاری متحقق مى     نكمى

گيرد، در حـالى   به خود مى دولتی فعال به صورت شهروند مطلع از كارگزاری   به اين معنى كه شهروند از يک سو جنبه        
 لـيكن شـهروند   ٢٥.، داردكند مى بر وی كارگزاری دولته صورت شهروندی نامطلع كه ی منفعل ب  كه از سوی ديگر جنبه    

 قـرار    خـويش   و تماميت موجوديت ذهنى    "نوع ماهوی "منفعل و نامطلع برای ماركس در تضاد با آزادی انسان به عنوان             
                                                 
٢٢ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Grundlinien der Philosophie des Rechtes, in: Werke, Bd. ٧, 
Frankfurt am Main, §٢٥٨ Zusatz 

، در آرمـان و  گرايى و حقوق بشـر  نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خردی حقوق طبيعى و اسلام ـ  فلسفه): ٢٠٠٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢٣
  انديشه، جلد چهارم، برلين

٢٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ ٣١٣ – ٢٦١), in: MEW Bd. ١, S. ٢٠٣ff., 
Berlin (ost), S. ٣١٩  
٢٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Rechtfertigung des ++ - Korrespondenten von der Mosel, in: MEW, Bd. ١, S. 
١٧٢ff., Berlin (ost), S. ١٨٦ 
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بـه ايـن    .  را دارد  گـاه آ خردهگل درخواست تحقق    ی   فلسفه  بنابراين قابل درک است كه چرا ماركس در نقد         ٢٦.گيردمى
 از منظر مـاركس مجـاز نيسـت كـه آزادی بـه         ،به بيان ديگر  . معنى كه خرد بايد از موجوديت مادی خويش آگاه گردد         

 مضـمون    اين در واقعيـت    . براند بر جامعه حكم  ، در بيايد و      است ناآگاه كه از منشأ مادی خويش       ی طبيعى صورت غريزه 
 بـه   قد وی از تشكيل بوركراسـى و تـدوين حقـوق دولـت و ملـت را                نی  زمينه نقد ماركس از دوگانگى شهروند است كه      

   :برجسته مى سازدهگل را به شرح زير به  خويش  انتقادبرای نمونه ماركس. سازد مىصورت قانون اساسى

بـه خـاطر    اما آن نه    . شود تمجيد مى  يىخردگراعنوان  چنين به   گونه كه هست، پذيرفته و هم     بنابراين واقعيت تجربى آن   »
. داردخـود   از  خرد خويش خردگرا است بلكه به اين دليل كه واقعيت تجربى در موجوديت تجربيش يک معنای ديگری                  

 بـه   تبـديل واقعيت. شودی اسرارآميز فهميده مى  واقعيت كه از آن حركت شده نه به صورت خود بلكه به صورت نتيجه             
ايـده هـدف ديگـری بـه غيـر از           طـوری كـه      همـان  .اين پديده ندارد  ايده محتوای ديگری به غير از       ، اما   گرددپديده مى 

  ٢٧«.انديشيدن ندارد

 بلكـه  كنـد موجـه مـى    و تحقق منافع مادی بـورژوازی را         ی طبقاتى جامعهبنابراين طرح هگل از دولت نه تنها موجوديت         
روشن اسـت كـه     . داندمجاز مى شمارد،  يافته و خردگرا مى   ی آشتى  موجود كه وی جامعه    انديشيدن را فقط در نظم    اصولاً  

يافته و خردگرای هگلى قرار بگيرد، متهم بـه توليـد هـرج و مـرج و منسـوب بـه                     ی آشتى كه در برابر جامعه    ىهر طرح 
 را بـه صـورت  يابـد و آن به بيان ديگر، هگل از طريق توليدات ذهنى به يک خودآگاهى دسـت مـى             . شودخردستيزی مى 

ی  جامعـه  خـانواده، طـرح چنـد بعـدی از    يـک   از اين پس، هگـل      . سازدرفى مدون مى  ی ع اخلاق و قوانين ملت و جامعه     
 سياسـت،  :آورد كه از يک سو زيست ساختاری را از جوانب زيست معنـوی ماننـد          ى و دولت سياسى به وجود مى      يبورژوا
 يـک   به صـورت  اخلاق و عرف موجه سازد و از سوی ديگر خشونت دولتى را جهت تحكيم اين نظام طبقاتى      دين، حقوق،

  .در آورد" قدرت مقدس"

-ی طبقاتى به يک شيوه  آگاهى از جهان وارونه و زيست ساختاری جامعه       ی   بسيار پيچيده  ی نمونه روشن است كه نقد اين    

 شكل بخصوص دولت را از زيست       ،بررسى ماترياليستى و ديالكتيكى از تاريخ     كه از طريق    نياز دارد    انديشيدن انتقادی    ی
هاى اجتماعى فقـط ماهيـت        براى بررسى فرماسيون  ماركس  البته   .دكن  طبقاتى استنتاج    معنوى يک جامعه  مادى و زيست    
 را مد نظر ندارد بلكه و همچنين اشكال متفاوت اقتصـادى از نظـر زمـانى و مكـانى،     ى متضاد توليد حوزهطبقاتى جامعه و  

گيرد و دولت      نيز در نظر مى    ى متضاد توزيع    حوزهساختار حكومتى و اجتماعى و شكل بخصوص سياسى را جهت شناخت            
به اين معنى كه    . كند  ها كشف مى    ى بخصوص توليد اجتماعى و واكنش به آن         ى شيوه   ى قدرت و نتيجه     را به عنوان نشانه   

واكـنش آن بـه جامعـه همـواره      شـكل   كهاست، در حالى" ی طبقاتىدهى جامعهنهادی مختص به سازمان"دولت ماهيتاً  
مـاركس روش درسـت تشـخيص شـكل      بـرای نمونـه     . داردی سياسى و تاريخ و نتايج مبارزات طبقاتى         فلسفه بستگى به 

  :سازد بخصوص دولت را به شرح زير برجسته مى

                                                 
٢٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Die Verhandlung des ٦. rheinischen Landtages, in: MEW, Bd. ١, S. ٢٨ff., Berlin 
(ost), S. ٥٨ 
٢٧ Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen … ebd. S. ٢٠٧f.  
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ى   شـود، رابطـه     كل بخصوص اقتصادى كه در آن كار اضافى پرداخت نشده از توليد كنندگان مسـتقيم اسـتخراج مـى                  ش»
امـا  . كنـد  مستقيماً از توليد رشد كرده است، بـر آن واكـنش مـى   ) اين رابطه(گونه كه  حكومت با بندگان را معين و همان   

زمـان بـا آن سـاختار         از روابط توليدى كه از آن امور اجتماعى و هم         ) يعنى(شود،    همين جا كليت ساختار اقتصادى بنا مى      
يد با توليد كنندگان مستقيم است، يک       ى مستقيم مالكان شرايط تول      اين هر باره رابطه   . كنند  اش رشد مى    بخصوص سياسى 

ى كار و از اين رو، مطابق با قدرت توليد اجتماعى  ى تكامل نوع و شيوه   ى آن طبيعتاً مدام با درجه       رابطه كه شكل هر باره    
ى سياسـى، خلاصـه       ى پنهانى كلى ساختار اجتماعى و بنابراين شكل مستقل يا وابسته            است كه ما از آن راز درونى، زمينه       

  ٢٨«.كنيم مواره شكل بخصوص دولت را نيز كشف مىه

زيسـت مـادى    بررسـى   از طريـق    محقـق   كه  سازد   ماركس ممكن مى   نقد و انديشيدن انتقادی      ى  بنابراين استفاده از شيوه   
 و  ديـن جـا    در ايـن   .دست بيابـد  نيز  ن  آ) دولت(به شكل بخصوص زيست اجتماعى و زيست ساختارى         ی طبقاتى   جامعه

بنـاى آن     زيـر  زيست مادی و     د كه با  نشو  مستقر مى ی طبقاتى   يک جامعه ها بر   بنا  روزيست معنوی و    وان  به عن ايدئولوژی  
بنـاى جامعـه    به زيركه  است ها نه به معنى ماترياليسم محض   بنا  بنا با رو    ليكن ديالكتيک زير  . هستنددر ارتباط ديالكتيكى    

كند و نه نقش اختصاصى  عى را بدون شرط از آن استنتاج مى      هاى اجتما   واكنشتحولات و   ى الهى داده و تمامى        يک وجهه 
ماترياليسـتى و ديـالكتيكى از      نقـد   ى    اين نتيجه . استآليسم انتزاعى و مجزا از جامعه قائل          گرايى به عنوان ايده     براى اراده 

ترتيب، نه تنهـا    به اين   . شود  هاى تاريخى مى    است كه منجر به يک درک نوين از تحولات و برش          ی طبقاتى   كليت جامعه 
ظـاهر   هـا  بنـا   اشـكال متنـوع رو   و وحـدت و به صورت كشمكش   گيرند  پرتو مى  زيست مادى    ازاسرار زيست معنوى كه     

  . شود ى طبقاتى قابل درک مى دهى جامعه بنا جهت سازمان گردد، بلكه واكنش دولتى بر زير شوند، بر طرف مى مى

ى طبقـاتى،   آليستى پويا گردد و كليت جامعـه     تاريخ با تمامى ظواهر ايده    بنابراين ضرورى است كه بررسى ماترياليستى از        
هـاى   بـه ايـن ترتيـب، دگرگـونى    . ذاتى منفى و چالش عملى بكشـد  را به بند نقد درون   هاى آن   بنا  ها و رو    بنا، نهاد   يعنى زير 

گردنـد و   هـا عريـان مـى     تضـاد آليسـتى از ايـن        ذاتى ماترياليستى و آگاهى ايـده       هاى درون   تاريخى به عنوان حاصل تضاد    
روشـن  " ی طبقاتى دهى جامعه نهادی مختص به سازمان   "و تشكيل دولت به عنوان      هاى مادى و معنوى نبرد طبقاتى         جنبه

ى بررسى دانشى از تاريخ، يعنـى روش ماترياليسـتى و             كه محقق به يک شيوه    گردد  مىفقط از اين طريق ممكن      . شوند  مى
دهى درونى كليت يک جامعه را در تكامل، تكوين، تحكـيم، تضـاد، تحـول و زوالـش بـه                      زمانديالكتيكى دست بيابد و سا    

هـای  ی تئورى بررسى از   روشن است كه اين شيوه    . تاب دهد   آل مناسبات واقعى در تئورى خويش باز        صورت ميانگين ايده  
-ونـد تحـولات اجتمـاعى مسـلط مـى     توطئه كه از تحليل عوامل عينى و ذهنى جامعه طفره رفته و عوامل بيرونى را در ر          

كنند و نقش زيست معنـوى     ها را به اشكال ظاهرى زيست مادى خلاصه مى          بنا  گرا كه رو     مباحث تقليل  چنينشمارند و هم  
جـا اشـكال    بـه بيـان ديگـر، در ايـن    . گيرد انگارند، فاصله مى    اى مى   را در تشكيل نهاد و دگرگونى زيست اجتماعى حاشيه        

هـا پـس از تشـكيل نهـاد نـه تنهـا شـكل                 شوند و بخصوص زمانى كـه آن        چنين واقعيت تلقى مى    ظاهرى يک جامعه هم   
ى مادى زيسـت اجتمـاعى        سازند بلكه همچنين بر زمينه      ى طبقاتى موجه مى     دهى جامعه   بخصوص دولت را جهت سازمان    

  . كنند واكنش مى

                                                 
٢٨ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd. ٢٥, Berlin (ost), 
S. ٧٩٩f 
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  : نتيجه

 كند كهس جهت بررسى تاريخ فرهنگى ايران به ما كمک مىماركانديشيدن انتقادی ی نقد و به گمان من استفاده از شيوه
  تاريخ ماترياليستى ـ ديالكتيكى ازتئوریبه اين ترتيب، توليد يک .  كنيم سهرزدايىی سنتى و دولت دينى كشورجامعهاز 
 ئوری اين ت البته.گرددممكن مىكشور ی طبقاتى، يعنى زيست مادی، زيست معنوی و زيست ساختاری  كليت جامعهو

به اين معنى كه . كنديک نقش سازنده ايفا مى در روند تحولات سياسى كشور  اگر مدون و فراگير شود، است وانتقادی
 -دارى را بنا بر ماترياليسم تاريخى   را، يعنى ماهيت اقتصادى سرمايه اسلاميانكليت شئون اقتدار نه تنها  انتقادیتئوری

نقد  بند شمول طبيعى به حقوق جهاناستناد به ئولوژيک نظام اسلاميان را با  ايد- بخصوص سياسى شكل ديالكتيكى و 
در هم ) عامل عينى(ى تحقق آن  را با انگيزه) عامل ذهنى(ى سرنگونى جمهورى اسلامى  ايده بلكه كشد مىذاتى درون

 از يک سو به اسلاميان  انتقادی به بيان ديگر، تئوری.دساز آميزد و شرايط عملى انقلاب اجتماعى در ايران را مهيا مى مى
 مدرن كارگری كشور پيوند ى جنبشهاانگيزهرا با كليت جامعه از زدايى  ى دين ايدهكند و از سوی ديگر مىاعلام جرم 

  يکكسى كه با در واقعيت .شودكشور مى منجر به شناخت و درک تاريخ فرهنگى  انتقادیزمان تئوریهم. دهدمى
يكى .  با خودش بيگانه است،و يا بهترد با تاريخ و فرهنگ خوچنين هماش بيگانه است، ی مبارزاتىهحوزاز نتقادی ا تئوری

 بارا " های ايرانىماركسيست" زيرا است خودكرده همين بيگانگىفراروی از  مشخصاً  نيز انتقادی تئوری ديگراز وظايف
ی تئوری  به بيان ديگر، وظيفه.كند و بيزار مىاندهراسمى از خودشان ها راآنكرده شان مواجه زدگى شئون اسلام

، تاريخ و فرهنگی بارهانتقادی نه توجيه شرايط تاريخى و فرهنگى و تحولات اجتناب ناپذير در كشور بلكه روشنگری در
 هایتسماركسي"ی خودآگاهى ی نبرد و آرزوهای خود ما است كه به مقولهو دربارهانداز چشمی فعاليت و درباره
  .دهدمضمون مى" ايرانى

 ی يک نقد مدرن از تاريخ نتيجه انتقادیتئوری  كهجااز آن. دارد ديگری نيز نتايج متفاوت  انتقادیی تئوریفراگيرالبته 
  فرهنگ سياسىيکشكيل  تی سنتى و دولت دينى كشور است، در نتيجه نه تنها جامعهمبارزات طبقاتى وفرهنگ و 

در برابر اشكال متفاوت سازد بلكه را برای مبارزات طبقاتى ممكن مىنوين   عملىی فلسفهو تدوين يکمدرن 
نيز به  را  و در تبعيدكشور در  جنبش كارگریای و نهادهای سنتى تجمعات فرقهشده ومستقر " ماركسيسم سنتى"

ر يک هژمونى گفتمانى گردد كه از بطن تاريخ فرهنگى و مبارزات طبقاتى كشو به اين ترتيب، ممكن مى.كشدچالش مى
 پراكندگى و بحران نظری  مرحمى بر زخم،ای موجودفرقهی هایهوادارهای احساسى و شكل بگيرد و بر خلاف ائتلاف

شكل به  را كشور ـ سوسياليستى  بخشى از فعالان جنبش كارگری سرانجامبگذارد و" های ايرانىماركسيست"عملى 
  . حزبى آن متشكل سازدمدرن
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